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خرده روایت هایی از مادرانی که در سال جاری
با چالش هایی برای تحصیل مجازی کلاس اولی ها روبه رو شدند
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جدی گرفتن 
نبود قانون های 
حمایتی!
چرا  زنان خانه دار نیازمند حمایت قانونی 

کارآمد هستند؟



روزهای دشوار مادرمعلمی 
     از ابتدای سال تحصیلی روزی نبوده است که با پسرم بر سر 

درس و تکلیــف، بحثــی  نداشــته باشــم. از طرفــی، نگران 

بازگشایی مدارس و به  خطر افتادن سلامتی فرزندم هستم و از سوی 

دیگر، میان ناظم و معلم بــودن و مادرانگی  ام سرگردانم. امروز هم 

مانند دیروز و پریروز و روزهای دیگر یک  ماه  ونیم گذشــته، از صبح 

زود تا آخر شــب، ابتدا با آرامش و مهربانی، کم کم با صدایی 

بلندتــر و لحنــی جدی تــر و در نهایت با خشــم و پرخاش، 

جمله  های تکراری «پسرم! مشــق!»، «عزیــزم! تکلیف!»، 

«مامان جان! درس!»، «بنشین بنویس!»، «بخوان!» و ... را 

همراه با تهدید و تشــویق  های مختلف چون پتک، بارها و 

بارها بر سر پسرکم فرود آوردم. انگار زمان کوتاه شده است و 

همیشه برای رسیدن به برنامه هایم عقب هستم. با این گرفتاری 

هرروزه، حتی فرصت در آغوش کشیدن و بوسیدن و بازی با فرزندم 

را مدت هاست از دست داده ام. هرچند در نهایت، تصویر تکالیف و 

درس هایش را بی کم وکاســت و سر زمان مقرر برای معلمش ارسال 

کرده ام، پاســخ  هایی که در طــول روز از ســویش دریافت می کنم 

گاهی لج بازی و بی  تفاوتی، گاهی پرخاش و فریاد و در نهایت گریه 

و افسردگی بوده اســت. امروز آخرین تکلیفی که برای معلم ارسال 

کردم یک نقاشی از کامیون باری بود. پسرکم همه تلاشش را برای 

زیبایی نقاشی کرده بود و فضاسازی دور و بر کامیون بسیار جذاب 

بود اما در این میان، موضوعی به چشمم آمد. چهره  خورشید طلایی 

نقاشــی او زیر لکه های ابرهای آبی  پررنگی مخفی شــده بود. قلبم 

درد گرفت. آیا آســمان ذهن و دل کودک سرزنده و شــاد من ابری 

است؟ شــاید فرزند دلبند من دیگر مثل گذشته شاد نیست. مبادا 

برای ساختن آینده، حال و کودکی اش را از او بگیرم! واقعا چه راهی 

را باید در پیش بگیرم که هم درس و تحصیل فرزندم پیشرفت کند و 

آســیب نبیند و هم نقش مادر بودنم را حفظ کنم؟ به خودم و رابطه 

این روزهایم با پــسرم که فکر می کنم. بیشــتر از مــادر، ناظمی را 

می بینم که می خواهد امور زندگی و تحصیل بچه ها را سر و سامان 

دهد و جای خالی معلم و مدرســه را پــر کند. نگرانم بــا ادامه این 

شــیوه، فرزندم را از خــود برانم و پــس از پایان همه گیــری کرونا و 

بازگشت به زندگی عادی، درســت در عنفوان نوجوانی اش، آن قدر 

از هم فاصله گرفته باشــیم کــه دیگر بهترین ابــزار هدایت او را که 

همان محبت و عشق مادر و فرزندی است از دست داده باشم.

آنچه روایت شد تنها مشــکل و دغدغه من نیست. این روزها بیشتر 

مادران با این دوگانگی  ها و تنگناها روبه رو هســتند. در این میان، 

مادرانی که فرزند کلاس اولی دارند شــاید با مشــکلات بیشــتری 

دســت به گریبان باشــند. شــیوه تدریــس جدیــد دوران ابتدایی 

درمقایســه با زمان تحصیل مادران و وظیفه ای که در تکمیل نقش 

معلمان علاوه بر نقش روزمــره مادری، همــسری و بعضا کارمندی 

برعهده آنــان نهاده شــده، تنش  هــا و ســختی  های اداره خانواده 

را دوچندان کرده اســت. بانــوان از ترس افت تحصیلــی فرزندان، 

به عنوان مادرانی مســئولیت پذیر و فداکار، چنان در نقش معلمی 

و ناظمی فرو رفته اند که در حقیقت کفه مادر بودنشــان با توجه به 

تصور کــودکان دراین باره، تا حد زیادی به نفع نقش جدید ســبک  

شده است.

مادری که در برابر فرزندش ناچار به پرخاشــگری رومی آورد، علاوه 

بر ایجاد آسیب جسمی و روانی برای فرزند، خودش هم از این تنش 

بی نصیب نمی ماند و پس از هر برخورد، آثاری ناگوار و گاه بلندمدت 

در وجــودش به  جــای می ماند کــه گاهی ســبب بــروز رفتارهایی 

غیراصولی و مخــرب در تربیت فرزندان می  شــود. این مشــکلات 

می  تواند عاملی برای کاهش اطمینان فرزندان از محبت پدر و مادر 

به خود، فاصله میان فرزندان و والدین و در نتیجه بروز آســیب  های 

اجتماعی در آینده فرزندان شود.

همه آنچه گفته شــد تجربه مادران بســیاری اســت که در فضایی 

کاملا از سر ناچاری، هر روز ۲ ســال گذشــته را با کابــوس امروز و 

فردای فرزند دلبندشــان با مشــقتی وصف  ناشــدنی گذرانده اند و 

امید دارند با واکسیناســیون درصد بالایــی از جامعه، پیش از آنکه 

روح و روان خود و کودکشان بیش از این آزرده و خسته شود، از این 

تنگنای سخت به سلامت بیرون بروند و نقش معلمان را تمام و کمال 

به خودشان بسپارند.

با هم در مسیر نور در مشهدالرضا(ع)

     مشهد مقدس، به عنوان پایتخت 

فرهنگــی جهان اســلام، نگاهی 

جهان شــمول می طلبــد و در واقع، وقتی 

شهری پایتخت فرهنگی معرفی می شود، 

همه نگاه و تمرکز آن به معنای معرفی آداب 

و رسوم و ترویج حوزه فرهنگ و هنر به جهان 

اسلام است.
از یک طرف، مضجع شریــف امام رضا(ع)

به عنــوان گران بهاترین سرمایــه هویتی 

دینی، فرهنگی و هنری مشهد و هم چنین 

وجــود پایگاه هــای عظیم حــوزه علمیه، 

مساجد، نام آوران شعر و ادب و آیین های 

ســنتی و گویش های محلی شــیرین در 

میان مردم جزو ظرفیت ها و شاخصه های 

فرهنگی شهرمان محســوب می شود و از 

سویی دیگر، می توان به موضوع فرهنگ 

ایثار و شهادت که ســالیان سال است در 

این شــهر برکت و کرامت را جــاری کرده 

است اشاره کرد.

با تقدیم ۱۸ هزار شــهید خراســان رضوی 

می توان به مشهد و اســتان عنوان شهر و 

اســتان شــهید پرور را اطلاق کرد. این در 

حالی است که هنوز هم عطر و بوی شهادت 

را با وجود شــهدای مدافع حــرم و مدافع 

سلامت استشمام می کنیم. این افتخارات 

جز با وجــود زنانی که اســتقامت و ایثار را 

مفهومی والاتر بخشیدند متجلی نمی شد.

در طول مدت انقلاب، ایــن زنان بودند که 

با پشــتوانه و حمایت عاطفــی از مردان و 

با بروز و ظهــور احساســات و ایمان قوی، 

قدرت حضور مردان را در میدان های سخت 

تدارک دیدند.

زنان استان خراسان رضوی با وجود فاصله 

هزاروششــصدکیلومتری با مناطق درگیر 

جنگ، با پذیرفتن نقش هایی چون امداد، 

شرکــت در تظاهــرات و راهپیمایی هــا، 

جریان های سیاســی اجتماعی تبلیغاتی، 

یاری رســاندن به آوارگان جنگی، مدیریت 

خانه و تربیــت فرزنــدان در غیاب همسر، 

جمع آوری هدایای مردمی، بسته بندی مواد 

غذایی و البســه، و بذل مال و توان، چنان 

عاطفه و ایثار و احساس را به هم آمیختند تا 

پیروزی رزمندگان را تثبیت کردند.

استان خراسان رضوی ۹۷ بانوی شهید و ۸۱

بانوی جانباز و هزاران مادر و همسر شهید 

را در کارنامه خود دارد. مادران شــهدایی 

چون بحرینی، دهنوی، منصوری و سلطانی 

دارند که هم زمان فرزندانشــان را به سوی 

جبهــه بدرقــه می کننــد و در فاصله های 

زمانی ای کوتــاه، با چند فرزندشــان وداع 

می کنند.

این حرکت متعهدانه و غیرتمندانه از کجا 

نشئت گرفته است؟

«ما رأیــت الا جمیــلا» جمله ای اســت که 

حــضرت زینــب(س) در توصیــف عاشــورا 

فرمودنــد زیرا زیبــا دیدن و زیبااندیشــی 

هم آرامش روح می بخشــد، هــم صلابت و 

پایداری و هــم قدرت تحمــل ناگواری ها. 

مادران و همسران شــهدا بــا همین نگاه، 

فرزنــدان و همسرانشــان را راهــی جبهه 

کردند.

شهدا به سنت و ســیره حضرت اباعبدا...

الحســین(ع) عمل کردنــد و خانواده های 

شــهدا با پیــروی از حضرت خدیجــه(س) و 
حضرت زهرای مرضیه(س) و حضرت زینب(س)

با صبر و استقامت از ارزش ها و آرمان های 

الهی دفاع کردند.

بی شــک، این نوع ایثارگری باعث پیروزی 

کشــور و حفــظ نظــام و عــزت بخشــی و 

اســتقلال و آرامش این سرزمین شــد. لذا 

ما و نسل های آینده مدیون این خانواده ها 

هستیم.

معرفی سیره و سبک تربیتی خانواده های 

شهدا همان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

اســت که نوعی از ســبک زندگی اسلامی 

است.

اســلام دین حق شناسی اســت و تکریم و 

تجلیل پایمردی و صبوری خانواده شهدا از 

وظایف آحاد مردم.

تکریــم خانواده هــای شــهدا یعنــی زنده 

نگهداشــتن فرهنــگ ایثار و شــهادت که 

اگر کــم کاری ای اتفاق بیفتــد، باعث کم 

رنگ شدن این روحیه در نسل های بعدی 

خواهد بود.

شبنم کرمی
روزنامه نگار

 آفاق  

 ملیحه غیور 
مدیر دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس استان خراسان رضوی
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جدی گرفتن نبود قانون های حمایتی!
چرا  زنان خانه دار نیازمند حمایت قانونی کارآمد هستند؟

    دلهره هایشان پایان نداشــت. آمده بودند در فضای باز پارک 

بانوان کمی خستگی بگیرند و همدلی کنند اما حتی هوای تازه 

پاییز هم مانع از کم رنگ شدن دغدغه های ذهنی شان نمی شد. جوان و 

میان سال بودنشان انگار تفاوتی در شرایطشان نداشت. رنج مشترک بود.  

هراس از روزهای پیش رو، هراس از بیماری، طلاق، جداماندگی و همه 

این ها بدون پشــتوانه مالی و حمایــت اقتصادی. از حرف هایشــان و 

نصیحت ها و پیشنهادهایی که به یکدیگر می دادند مشخص می شد تا 

چه انــدازه از بحران های اقتصادی و آســیب های اجتماعــی ای که بر 

زندگی های خانوادگی شان سایه انداخته بودند بیمناک و مستأصل اند. 

با این حال، جنس استیصالشان متفاوت از دغدغه مندی های قدیمی 

زنان و مادران بود. آنچه از گفت وگوهایشــان برمی آمــد این بود که این 

دغدغه مندی ها با توجه به شرایط فعلی زندگی، به روز شده اند و در کنار 

نگرانی برای خانواده، متوجه نگرانی برای خودشان نیز هستند. ذهن آنان 

درگیر یک «چــه خواهیم کرد؟» عمیق بود: اگر زندگــی خانوادگی را از 

دســت بدهیم، اگر بیمار شــویم و اگر تنها بمانیم، بــدون هیچ مزایای 

حمایتی مالی، چه خواهیم کرد؟!

هراس های زیست اجتماعی تان را ریشه یابی کنید

امروزه مشــکلات در زندگی خانوادگی بسیار بیشــتر از گذشته است. 

خطر ازهم گسیختگی های عاطفی و به بن بست رسیدن زندگی مشترک 

بــه دلیل شرایــط کنونی جامعــه چه از منظــر بحران هــای اقتصادی  

و چه آسیب های ناشی از فراگیری ارتباطات بین فردی از طریق فضاهای 

مجازی خانواده ها را از بابت دوام کانون خانواده تهدید می کند. اگرچه 

شایســته نیســت نگاهی بدبینانه یا نومیدانه به امکان حل تعارضات 

درون خانوادگی به ویژه تعارض های میان همسران داشــت اما در کنار 

تلاش برای افزایش مهارت های ارتباط مؤثر با دیگری که مهارتی بسیار 

ضروری برای حفظ پیوند و کانون خانواده در زندگی امروز است، شایسته 

است چشــم ها را بر واقعیت های اجتماعی موجود نبندیم. با شناخت 

صحیح و نگاه دقیق به مســائل اجتماعی در ســطح جامعــه و خانواده 

است که شناخت به موقع مسئله های موجود ممکن می شود و می توان 

راهکاری به هنگام برای حل مسائل و جلوگیری از گسستن پیوند افراد از 

یکدیگر چاره جویی و اجرایی کرد. بیماری های جسمی را در نظر بگیرید. 

زمانی که با دقت در عملکرد روزانه بدن خود، نشانه های غیرمعمولی را که 

در کارکرد بدن بروز می کنند در همان ابتدا شناسایی و برای تشخیص 

به پزشک مراجعه می کنید، بیماری احتمالی ای که در حال شکل گیری یا 

در مراحل اولیه خود در بدنتان است، با تشخیص به موقع به سرعت درمان 

می شود و از پیشرفت عارضه و درگیر شــدن عضو آسیب دیده به شکل 

جدی پیش گیری می شود. درباره سلامت روان نیز همین فرایند صادق 

است. ذهن ابزار تصمیم گیرنده در مراودات اجتماعی شماست، خواه این 

مراودات در اولین کانون اجتماعی یعنی خانواده باشد، خواه در اجتماع 

بزرگ تر، یعنی جامعه. زمانی که افراد به نارضایتی از زندگی خود واقف 

شوند، چنانچه همان ابتدای احساس نارضایتی به جست وجوی چرایی 

و چگونگی شکل گیری نارضایتی شــان اقدام کنند، چه بسا بتوانند با 

شــناخت بهنگام و کمک گرفتن از درمانگر اجتماعی یا روان شــناس، 

از پیشرفت احساس نارضایتی که به بیماری های ذهنی نظیر افسردگی 

و اقدام های بیرونی نظیر گسستن پیوندهای عاطفی و اجتماعی در درون 

خانواده یا با اطرافیان منجر می شود جلوگیری کنند. به طور معمول کشف 

نارضایتی های زندگی فردی که به گسســتن از جامعه منجر می شود با 

دغدغه مندی های ذهنی ناتمام قابل انجام است. به عبارتی، زمانی که 

نارضایتی ها به گونه ای می شــود که فرد درباره امکان چاره جویی برای 

رفع مشکل دچار اســتیصال می شود و مســئله ای که ذهنش را درگیر 

کرده و زندگی اش را تحت تأثیر اضطراب های پنهان و آشــکار قرار داده 

است حل نشدنی به نظر می رسد. روان رنجوری و اضطراب اجتماعی به 

یک بیماری و هراس ذهنی پیشرفته تبدیل می شود که علاوه بر انزوای 

اجتماعی، تصمیمات مخاطره آمیزی  برای پایان دادن به این رنج و هراس 

ذهنی را نیز به دنبال دارد. اگرچه فرایند استیصال ذهنی فراتر از جنسیت 

است، فراوانی آن امروزه در میان زنان به ویژه زنان خانه دار که از پایگاه مالی 

مستحکم و تثبیت شده و دارای ضمانتی قانونی برخوردار نیستند بیشتر 

مشاهده می شود. نمونه آن زنان مستأصل و هراسناکی بودند که اگرچه 

در پارک بانوان برای تجدید قوای ذهنی و جسمی دورهم جمع می شدند 

اما سرشار از اندوه های نهفته و اضطراب اجتماعی پنهان بودند: اضطراب 

گرفتار آمدن در بحران های خانوادگی و در پی آن بی پشتوانه ماندن در 

تأمین اقتصاد که متضمن بقای آن هاست، بقا چه از منظر زیستی و تهیه 

غذا و مســکن برای زنده ماندن، چه از منظر بقای احــترام اجتماعی و 

احساس ارزشمندی.

امنیت فکری زنان مستلزم همراهی نهادهای قانون گذار است

وسعت یافتن بحران های جامعه به ویژه بحران های اقتصادی و ارتباطی، 

تأثیر بســیاری بر خانواده می گــذارد. در این میان، زنان شــاغل که از 

شغل هایی تضمین شده مانند کارمندی و مزایای بازنشستگی برخوردار 

هستند، به واسطه امنیت فکری نســبی ای که برای تأمین هزینه های 

خوراک و مســکن خود دارند، در مقایســه با زنان خانه دار، از اضطراب 

اجتماعی بقا کمتر رنج می برند. این در حالی است که زنان خانه دار به 

واســطه نبود حمایت های قانونی کارآمد مانند داشتن حقوق ماهیانه 

مشخص که بر اســاس آن بتوانند برای زندگی فردی شــان برنامه ریزی 

کنند یا اعتمادبه نفس لازم را برای تجربه حس تأمین خود داشته باشند، 

از هراس های اجتماعی نظیر طردشدگی، نبود امکان تأمین اقتصادی 

و در مخاطره بودن تأمین معیشــت ضمن حفظ حرمــت اجتماعی رنج 

می برند. این هراس ها افکار آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و ذهن آنان را 

درگیر اضطرابی پیوسته و استیصالی فرساینده می کند. این اضطراب ها 

علاوه بر سلامت روان، سلامت جســم آنان را نیز تهدید می کند. فقدان 

امنیت فکری در کنار مقایسه اجتماعی خود با دیگر زنان جامعه که شاغل 

هستند و بر درآمد مشخص ماهیانه و قابل برنامه ریزی اتکا می کنند یا زنان 

خانه دار در جوامع توسعه یافته که از حقوق و مزایایی مشخص و خدمات 

اجتماعی کارآمد برخوردار هستند، آنان را در رنجی اجتماعی و فروبرنده 

گرفتار کرده است. در این میان، زنان خانه دار بسیاری هم هستند که به 

دلیل آشــنا نبودن با حقوق قانونی زنان در خانواده، حتی از قانون های 

کوچکی که ممکن است گرهی از زندگی شان بگشــاید ناآگاه اند. این 

ناآگاهی آنــان را یکــسره در اســتیصال روزمره می بلعد و پرســش «چه 

خواهیم شد؟» و «چه خواهیم کرد؟» را در ذهن آن ها به شکل دغدغه ای 

بدون راه حل تثبیت می کند. زنان خانه دار امروزه باید مطالبه گر حقوق 

قانونمندشده اجتماعی برای خود باشند تا بتوانند از شدت اضطراب های 

اجتماعی بر روانشــان بکاهند و نهادهای قانون گذار را به حوزه اصلاح 

قانون های حمایتی فرابخوانند.
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خرده روایت هایی از مادرانی که در سال جاری 
با چالش هایی برای تحصیل مجازی کلاس اولی ها روبه رو شدند

مادری به توان ۲
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  چــراغ قرمــز کرونا ماننــد خیلی از 

موضوعات دیگر، ســد راه تحصیل 

دانش آمــوزان نیــز شــد. از میــان 

دوران  در  کــه  دانش آموزانــی 

همه گیری کرونــا نــوع متفاوتی از 

تحصیل را تجربه کرده اند، شرایط برای 

کلاس  اولی ها سخت تر بود زیرا حتی تجربه 

حضور در مدرسه را نداشتند. طبیعی است که شروع 

مدرســه مجازی با مشــکلاتی بــرای مــادران این 

دانش آموزان نیز همراه می شود. مادران شاغل که تا 

پیش از کرونا، فرزندشان را به مدرسه می فرستادند و 

خیالشان از این بابت که او در خانه تنها نیست آسوده 

می شد، اکنون بر سر دوراهی ای قرار می گیرند که 

میان تنهایی فرزندشان یا از بیکاری و از دست دادن 

شــغل یک گزینه را انتخاب کنند. از ســوی دیگر، 

مادران خانه دار نیز با وجود مسئولیت های خانه داری 

و رسیدگی به امور اعضای خانواده، باید وقت خود را 

تمــام و کــمال بــرای فرزنــد کلاس اولــی خــود 

می گذاشــتند. مادران دانش آموزان به ویژه کلاس 

اولی ها در این مدت دل نگرانی و اضطرابی را تجربه 

کردند که تا پیــش از این، تصوری از آن نداشــتند. 

مهم ترین ترس آن ها این اســت که کودکانشان در 

اولین و مهم ترین پایه تحصیلی شان دچار اشکال 

شــوند و به قول معــروف حکایت آن هــا مانند این 

ضرب المثل شود که «خشت اول چون نهد معمار کج، 

تا ثریا می رود دیوار کج!». ســخت اســت خانه را به 

مدرسه تبدیل کنی، آن هم برای بچه هایی که هیچ 

تصوری از درس و مدرسه ندارند، باید بنشینند و به 

جای اینکه الفبا را از زبان معلم خود پای تخته سیاه یاد 

بگیرند، آن را از قاب گوشــی تلفن همــراه یا تبلت 

آموزش ببینند. همیشه در باورمان، معلم ها آدم های 

صبوری بودند که می توانستند چندین ساعت را در 

روز با بچه ها سر و کله بزنند. اما کرونا کاری کرد که باید 

مادران پابه پای بچه ها سر کلاس درس بنشینند و 

صبح تا شب پیگیر درس و مشق آن ها باشند.

با چالش هایی برای تحصیل مجازی کلاس اولی ها روبه رو شدندبا چالش هایی برای تحصیل مجازی کلاس اولی ها روبه رو شدند

  چــراغ قرمــز کرونا ماننــد خیلی از 

موضوعات دیگر، ســد راه تحصیل 

کلاس  اولی ها سخت تر بود زیرا حتی تجربه 

سعیده آل ابراهیم

از صبح تا شب زبانش مو در می آورد، آن قدر که باید 

به دختر هفت ســاله اش بگوید حواســت به درست 

باشــد یا تکالیفت را به موقع انجام بــده. ریحانه به 

معنــای واقعی کلمــه از اینکه هر روز بایــد از صبح 

تا شــب امر و نهی کند تا فرزندش از زیــر بار درس 

خواندن و تکلیف نوشــتن فرار نکند، خســته شده 

است. شــاغل اســت و به همین دلیل صبح زودتر 

از اعضای خانــواده بیدار می شــود تا بــه کارهای 

خانه اش برسد. «پیش از اینکه به سر کار بروم، پسرم 

را بیدار می کنم. صبح ها بدخلقی می کند، اما باید 

برای حضور در کلاس مجازی بیدار شود. مدتی که 

دورکار بودم، در کنار انجام کار خودم، حواســم به 

او هم بود، اما حالا مدتی اســت کــه باید به سر کار 

بروم و مــدام از طریق تماس تلفنــی پیگیر کلاس و 

تکالیفش هستم.»

پسرش بازیگوش است. کافی اســت که از او غافل 

شود تا درس و مشق را رها کند و مشغول بازی شود. 

به همین دلیل ریحانه معتقد است او در مدت کرونا، 

به جای مادر تبدیل به یک ناظم مدرسه شده 

است. «باید مدام به پسرم یادآور شوم که کلاست 

دیر نشــود یا تکالیفت را سر ســاعت تحویل بده. 

دیگر احســاس می کنم رابطه مــادر و فرزندی مان 

به هم خورده است. هرروز ســعی می کنم سیاست 

جدیدی را پیش بگیرم. یک مرتبه باجدیت و مرتبه 

دیگر با تشــویق از فرزندم می خواهم که تکالیفش 

را انجام بدهد تا متوجه شــوم که کدام روش بیشتر 

جواب گوست.»

از مادری تا ناظم مدرسه
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اولین و مهم ترین پایه تحصیلی شان دچار اشکال شان دچار اشکال 

شــوند و به قول معــروف حکایت آن هــا مانند این شــوند و به قول معــروف حکایت آن هــا مانند این 

ضرب المثل شود که «خشت اول چون نهد معمار کج، ضرب المثل شود که «خشت اول چون نهد معمار کج، ضرب المثل شود که «خشت اول چون نهد معمار کج، ضرب المثل شود که «خشت اول چون نهد معمار کج، 

تا ثریا می رود دیوار کج!». ســخت اســت خانه را به تا ثریا می رود دیوار کج!». ســخت اســت خانه را به 

مدرسه تبدیل کنی، آن هم برای بچه هایی که هیچ مدرسه تبدیل کنی، آن هم برای بچه هایی که هیچ 

تصوری از درس و مدرسه ندارند، باید بنشینند و به تصوری از درس و مدرسه ندارند، باید بنشینند و به 

جای اینکه الفبا را از زبان معلم خود پای تخته سیاه یاد جای اینکه الفبا را از زبان معلم خود پای تخته سیاه یاد 

بگیرند، آن را از قاب گوشــی تلفن همــراه یا تبلت بگیرند، آن را از قاب گوشــی تلفن همــراه یا تبلت 

آموزش ببینند. همیشه در باورمان، معلم ها آدم های آموزش ببینند. همیشه در باورمان، معلم ها آدم های 

صبوری بودند که می توانستند چندین ساعت را در صبوری بودند که می توانستند چندین ساعت را در 

روز با بچه ها سر و کله بزنند. اما کرونا کاری کرد که باید روز با بچه ها سر و کله بزنند. اما کرونا کاری کرد که باید 

مادران پابه پای بچه ها سر کلاس درس بنشینند و مادران پابه پای بچه ها سر کلاس درس بنشینند و 

صبح تا شب پیگیر درس و مشق آن ها باشند.
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نکته ای کــه شــاید در میــان چالش های 

آموزش مجــازی بــه دانش آمــوزان پنهان 

مانــده، این اســت کــه مســائل تربیتی و 

نکاتی کــه معمولا تــا پیش از ایــن بچه ها 

در مدرســه و در تعامل با گروه هم ســالان 

خود یــاد می گرفتند، حالا این بــار تنها بر 

دوش خانواده است. سارا مادری خانه دار 

اســت که به گفته خودش، هــرروز تا قبل 

از شروع کلاس و انجــام تکالیف دخترش، 

حس و حال خوبــی دارد، امــا از زمانی که 

کلاس شروع می شود تا شب دچار چالش و 

استرس است. «دخترم از نظر ارتباط گیری 

و اجتماعی بودن مشکل داشت، به قدری 

که حتی به همسایه ای که چند سال است 

او را می بیند  خجالت می کشد تا سلام  کند. 

من همیشه به این امید بودم که در محیط 

مدرســه بتواند بهتر ارتباط برقــرار کند. به 

همین دلیل او را به پیش دبستانی فرستادم، 

اما از نیمه راه به دلیل کرونا تعطیل شد. در 

کلاس های مجازی نیز نتوانسته است هنوز 

دوســتی پیدا کند و به همین دلیل بچه ها 

مهارت های گروهی را با تأخیر بیشتری یاد 

می گیرند.»

او معتقد اســت که در کلاس های مجازی 

فرصتی پیش نمی آید کــه معلم ها بتوانند 

درباره موضوعاتی بــه غیر از درس صحبت 

کنند. البته در  مهرماه یکی دو روز در هفته 

به صــورت حضوری مدرســه می رفتند، اما 

در همان مدت نیز باید معلم نکات درســی 

را به بچه ها آموزش بدهــد. «معلم ها دیگر 

وقتی ندارند که بر روی مسائل تربیتی نیز 

کار کننــد و بار ایــن موضوع نیــز بر دوش 

خانواده و به خصوص مادران است. بچه ها 

از حجم زیاد تکالیف کلافه شده اند. دخترم 

که خیلی دوســت داشــت به مدرسه برود 

حالا گاهی که خســته می شــود می گوید 

چرا من را در مدرســه ثبت نام کردید؟ زیرا 

فکر می کند مدرســه به این معنی است که 

تکلیف بنویسد. با وجود این، دوست دارد به 

مدرسه برود و همان زمان کمی که به مدرسه 

می رفت خیلی در روحیه اش تأثیر داشت.»

هنــوز برای دخــتر او نیــز ماننــد خیلی از 

دانش آمــوزان دیگــر، کلاس مجــازی جا 

نیفتــاده اســت و بــه همین دلیل ســخت 

می توانند زمانی که باید سر کلاس باشــند 

از روحیات و فعالیت هایی که در خانه 

خودشان دارند، دور شــوند. «خیلی از 

اوقات سر کلاس حواســش پرت می شود 

به ایــن دلیل که در مدرســه نیســت. فکر 

می کند بــه این خاطــر که در خانه اســت 

می تواند زمانی کــه کلاس دارد بازی کند 

یا کارتون تماشــا کند. جدا از ایــن انجام 

تکالیــف، اگــر بــه صــورت فشرده باشــد 

دوسه  ساعته تمام می شــود، اما بارها باید 

گوشزد کنم تا آن ها را انجام بدهد. از اقوام 

شــنیده بودم که تا پیش از شرایــط کرونا، 

مدرســه از بچه شان می خواســته است که 

تکالیف را همان جا انجــام بدهند و زمانی 

که کودک به خانــه می آمده دیگــر خود و 

خانواده اش درگیر تکالیف نمی شده اند.»

فرانگرفتن مهارت های گروهی

نفیسه کارمند اســت. به همین دلیل از صبح تا ظهر خانه نیست 

و نمی  توانــد در کلاس هــای درس مجــازی، فرزنــدش را همراهی 

کند. هرروز، دخترش را به خانه مادر خود می بــرد تا خاله اش در زمان 

کلاس ها، کنار او باشد. «دوســت داشــتم خودم کنار فرزندم باشم، اما 

زندگی خــرج دارد و نمی توانم کارم را رها کنم. زمانی که سر کار هســتم 

چند مرتبه با مادرم تماس می گیرم و جویای کلاس های دخترم می شوم. 

ظهر که به خانــه می رویم، دخترم پیگیر تکالیفش اســت، اما من آن قدر 

خسته هستم که تکالیفش را به عصر موکول می کنم و به طور متوسط دو 

سه ساعتی درگیر تکالیف او هستم. ضمن اینکه باید به کارهای خانه نیز 

رسیدگی کنم.»

او می گویدکه باید تکالیف را سر ساعت مقرری در گروه ارسال کنند و حتی 

اگر یک دقیقه از آن بگذرد، دیگر امکان ارسال نیست، علاوه بر دانش آموزان 

به مادران نیز اســترس زیادی وارد می کند. «از عصر مدام چشــمانم روی 

ساعت است که مبادا ســاعت به ۹ شب برســد و دخترم هنوز تکالیفش را 

آماده نکرده باشــد. به همین دلیل خیلی به او گوشــزد می کردم که زودتر 

تکالیفش را انجام دهد به خصوص زمانی که عصر بیرون می رفتیم. استرس 

این موضوع به قدری زیاد بود که اعتراض کردیم و این شیوه را تغییر دادند.»

نفیســه بر این باور اســت که تنها چیزی کــه می تواند دانش آمــوز را پای 

کلاس های مجازی بنشــاند، انگیزه ای اســت کــه معلم در آن هــا ایجاد 

می کند و اهمیت این موضوع در پایه اول دوچندان می شود. «به نظرم باید 

معلم  های کلاس  اول باتجربه باشند که بتوانند از راه دور علاوه بر تدریس، 

حس خوبی را به دانش آموز منتقل کنند. معلم دخترم روش تشویقی را در 

نظر گرفته است و هر هفته ۵ نفر برتر کلاس را معرفی می کند. بین بچه ها 

فرقی نمی گــذارد و یکی یکی آن هــا را به عنوان دانش آمــوز برتر انتخاب 

می کند.»

اضطراب و خستگی 
ارمغان کلاس مجازی

از قبل با او هماهنگ می کنم 

که سر ساعت ۱۱:۱۵ تماس بگیرم 

که زنگ تفریح بچه ها شروع می شــود و 

گوشی تلفن همراه برای ۱۰ دقیقه تا شروع 

کلاس بعدی آزاد اســت. فرزانــه خانه دار 

است و صفر تا صد کلاس مجازی و تکالیف 

دخترش بــه او ختم می شــود. «دخترم به 

این دلیل که پیش دبستانی هم نرفته بود، 

خیلی علاقه داشت که به مدرسه برود، اما 

کرونا موجب شد ســال اول تحصیلی اش 

در گوشه خانه بگذرد. در این مدت، کلافه 

شده اســت زیرا می خواهد دوستانش را از 

نزدیک ببیند.»

فرزانه باور دارد که بیشــتر افراد می گویند 

مادرانــی که شــاغل هســتند، تکالیف از 

کنترلشان خارج می شــود، اما او با اینکه 

خانه دار اســت، بازهم وقت کــم می آورد. 

«ســاعت کلاس هــای دخــترم و انجــام 

تکالیفش با زمــان کارهای خانــه و بیرون 

تداخــل دارد. ضمن اینکــه من یک دختر 

بزرگ تر هــم دارم و باید بــه کارهای او هم 

رســیدگی کنم. ســاعت خوابمــان نیز به 

هم ریخته است و معمولا شب ها تا ساعت 

۱۲ در حال انجام تکالیــف و آزمایش های 

دخترم هستیم.»

فرزانه نیز مانند بسیاری از مادرانی که در 

دوره کرونــا، فرزند کلاس اولی داشــتند، 

نتوانسته است اوقات فراغتی برای خودش 

داشته باشد. «در مدتی که مدرسه دخترم 

به صورت مجازی باز شده است، کارهایی را 

که خودم به آن علاقه مند هستم نتوانسته ام 

انجام بدهم. دوست دارم پیگیر اخبار باشم 

و کتاب بخوانــم، اما حالا چند ماه اســت 

که هر بــار بــه سراغ کتابی مــی روم، تنها 

چند صفحه از آن می خوانم و دوباره ناچار 

می شوم آن را کنار بگذارم.»

صبح ها دخترش را به سختی از خواب بیدار 

می کند و تا زمانی که سر حال شود، زمان 

می برد کــه ســاعت اول کلاس می گذرد. 

او معتقد اســت مادران نیــز در این مدت 

معلم شده  و شــاید چند مرتبه تجدید پایه 

کرده انــد. «از طرف دیگر مدتــی با دخترم 

چالش داشتیم که گمان می کرد تکالیف را 

من می گویم و معلمشان اجباری در نوشتن 

تکالیف برایشان قائل نشــده است به این 

دلیل که به هر حال محیط خانه با مدرسه 

متفاوت اســت. مشــکل دیگــر اینترنت و 

اپلیکیشــن ضعیف بود که بارها به همین 

دلیل اسم دخترم به عنوان غایب رد می شد 

در صورتی که مشکل از جای دیگری بود.»

زمان کم، کلافگی بی شمار



۶

۲شنبــــــه
۱۷  آبان  ۱۴۰۰

۲ ربیع الثانی ۱۴۴۳ شماره ۳۵۲۳

در دوره کرونا، معلم ها نیز در گوشه ای از خانه، تخته ای گذاشتند و آموزش را 

به صورت مجازی برای دانش آموزان خود ادامه دادند. الهه، معلم و علاوه بر آن 

مادر ۲ فرزند است که یکی از آن ها امسال قرار بود برای اولین بار در محیط مدرسه 

قرار بگیرد که همه چیز ملغی شــد. الهه، اولین و مهم ترین مشــکلی که در آموزش 

مجازی و گرفتاری خانواده ها بیان می کند اینترنت ضعیف و ترافیک بالای آن است. 

«تا به حال بارها پیش آمده است که وسط مبحث درسی یا زمانی که دخترم باید پاسخ 

معلم را می دهد، ناگهان اینترنت قطع می شــود. دخترم کلاس اولی است و روحیه 

بسیار حساسی دارد. زمانی که اینترنت قطع می شود، استرس می گیرد و به دنبال آن 

اضطراب به من نیز منتقل می شود. احساس می کنم این قطعی های مدام اینترنت، 

او را از درس خواندن زده کرده است.»

الهه، پسر و دخترش، هرروز باید در کلاس های مجازی خود حضور داشته باشند و 

زمانی که اینترنت دچار اختلال می شود، به ناچار هرسه در قسمتی از خانه که بهتر 

آنتن می دهد جمع می شوند. «سعی می کنیم در اتاق های مجزا سر کلاس باشیم، 

اما گاهی مجبور هستیم کنار هم بنشینیم و صدا به صدا نمی رسد. دخترم حواسش 

پرت می شود و این شرایط برایمان بسیار عذاب آور شده است.»

برای اینکه بتواند به همه کارهایش از رسیدگی به بچه ها گرفته تا خانه داری و... برسد، 

از وقت خواب خود کم کرده است. صبح ها زودتر از همه بیدار می شود تا غذا را حاضر و 

کمی به کارهای خانه رسیدگی کند. «دخترم هرجایی که از درس عقب بماند یا متوجه 

نشود برایش توضیح می دهم. علاوه بر آن باید موقع نوشتن تکالیف کنارش باشم. 

پسرم متوسطه دوره دوم است و خیلی کمتر برای درسش نیاز به کمک دارد. اما برای 

دخترم خیلی وقت می گذارم تا همه تکالیف و آزمایش ها را به درستی انجام دهد و اگر 

همه چیز خوب پیش برود، ساعت ۱۲ شــب می توانیم بخوابیم. به عنوان یک مادر، 

وظایفم خیلی سنگین تر شده است. کارهای روزمره از من انرژی زیادی می گیرد و در 

تمام این مدت، منتظرم این روزها زودتر بگذرد.»

اینترنت ضعیف عامل استرس مضاعف

هنگامــه شــاغل بــود، اما بــه دلیــل کرونا و 

رسیدگی به ۲ فرزندش، کار را کنار گذاشت. حالا 

به گفته خودش، مدت هاست که یک مادر تمام وقت 

شده است. هر روز از صبح تا شب درگیر کلاس مجازی، 

تکالیف، کارهای خانه و... است. شــب ها از خستگی 

مفرط هنوز سرش به بالش نرســیده به خــواب می رود. 

«گاهی در گــروه با مــادران و پدران دیگــری که فرزند 

کلاس اولی دارند، صحبت می کنیم. همه دچار مشکل 

هستند، یکی کمتر و دیگری بیشتر. هر روز از ساعت ۸

صبح تا ۱۲ ظهر آنلاین هستیم و بین ساعت ۱۳ تا ۱۴، 

معلم تکالیف را ارســال می کند و تا عــصر درگیر انجام 

آن ها هستیم.»

تا پیش از اینکه دخترش به سن مدرسه برسد کلاس های 

فوق برنامه ای را بنا به علاقه خود و پدر و مادرش شرکت 

می کرد و حــالا با وجــود مدرســه، بازهم دوســت دارد 

این کلاس ها را ادامه بدهد. «بچه هــای دیگر از ظهر تا 

شب فرصت دارند تکالیفشــان را انجام بدهند، اما دخترم هر روز یک کلاس یک ساعته در 

بعدازظهر دارد و به همیــن دلیل باید او را مجبور کنم که بخش زیــادی از تکالیفش را ظهر 

انجام بدهد.»

او معتقد است که برای مادران بسیار سخت است تا عادات اشتباه بچه ها را در نگارش حروف 

و... اصلاح کنند و این موضوع زمان و انرژی زیادی از آن هــا می گیرد زیرا بچه کلاس اولی 

است و باید همه کارها و تکالیفش با نظارت مستقیم مادر و پدر انجام شود. «با خیلی از پدرها 

و مادرهای هم کلاسی های دخترم صحبت کرده ام و متأسفانه بیشتر بچه ها مانند فرزند من 

دچار چپه نویسی شده اند. جدا از این باید به صداکشی، بخش کردن کلمات و حتی مدل 

قلم دست گرفتن بچه ها نظارت داشته باشیم. اگر امسال رهایش کنیم، اصلاح این عادات 

در سال بعد سخت تر می شود.»

هنگامه یک دختر سه ســاله نیز دارد که هم زمان باید رابطه اش را با او نیز حفظ کند. رابطه 

خوبی که با دختر بزرگش داشته کم شده اســت زیرا او در مورد کلاس های مجازی و انجام 

تکالیف، سخت گیر است.«آن قدر در طول مدت کرونا در رابطه  با دخترانم به چالش خوردم 

و رابطه خواهرانه میان آن ها نیز کمی شکرآب شده بود، به مشاوره رفتم. راهکار این بود که 

هر روز برای هر کدام از آن ها یک ساعت وقت مفید و جداگانه بگذارم، در صورتی که از صبح 

تا شب وقتی برای سر خاراندن هم ندارم. پدر و مادرم سال خورده هستند و کارهای متفرقه 

آن ها نیز بر دوش من است. با اینکه پرستار دارند، هماهنگی کارهایشان برایم بار روانی در 

پی دارد.»
او نیز مانند خیلی از خانواده های دیگر با اینترنت ضعیف و اختلالات آن دچار مشکل است. 

علاوه بر این در خانه شان، تلفن همراه آنتن نمی دهد و حتی با وجود ۲ مودم، بازهم اینترنت 

در خانه شان قطع و وصل می شود. «بیش از هر زمانی از لحاظ روحی خسته ام و در این مدت، 

بسیار پرخاشگر و عصبی شده ام. آن قدر فشار مسئولیت زیادی را تجربه می کنم که گاهی 

احساس ناتوانی به من دست می دهد. مادر بودن حس شیرین و لذت بخشی است، اما در 

بعضی از شرایط طاقت فرساست.»

پله پله 
تا کم رنگ شدن رابطه

با خیلی از پدرها و 

مادرهای هم کلاسی های 

دخترم صحبت کرده ام 

و متأسفانه بیشتر بچه ها 

مانند فرزند من دچار 

چپه نویسی شده اند. 

جدا از این باید به 

صداکشی، بخش کردن 

کلمات و حتی مدل قلم 

دست گرفتن بچه ها 

نظارت داشته باشیم. 

اگر امسال رهایش کنیم، 

اصلاح این عادات در 

سال بعد سخت تر 

می شود



مشارکت والدین در آموزش

گاندی زمانی گفت: «هر خانه یک دانشگاه است و والدین 

آموزگاران این دانشگاه هستند.» این جمله ساده خبر از 

واقعیتی بزرگ دارد: میزان مشــارکت والدین در فرایند یادگیری 

دانش آموزان ارتباط مستقیمی با میزان موفقیت و دستاوردهای 

آن ها دارد.

مشارکت والدین به این صورت تعریف شده است: «مشارکت والدین 

در همه وجوه آموزش یک کــودک و پیشرفت او از زمان تولد تا بزرگ ســالی، 

و اذعان به اینکــه والدین اولین انســان های اثرگذار بر زندگی فرزندانشــان 

هستند.» اولین انسان های اثرگذار بر زندگی فرزندان خود بودن شاید خیلی 

ترسناک باشد. تصور اینکه به عنوان والدین مسئول سلامت اجتماعی، روانی، 

احساسی و جسمی فرزندانتان باشید بار سنگینی بر دوشتان خواهد 

گذاشــت. تعجبی ندارد که بســیاری از والدین از فکر کردن به این 

موضوع احساس آشفتگی و اضطراب می کنند و خود را برای آموزش 

فرزندانشان خارج از کلاس های درس فاقد صلاحیت می دانند، اما 

تحقیقات نشان می دهند مشــارکت هرچه بیشتر والدین حلقه ای 

حیاتی در زنجیره پیشرفت دانش آموزان و توانایی آن ها برای یادگیری 

مهارت های جدید مانند خواندن و نوشتن است.

در برخی کشورها به صورت نمادین از پدرها و مادرهایی که نقش معلم دارند 

تقدیر می شــود زیرا معتقدند پدرها و مادرها اصلی تریــن نقش را در حمایت 

از فرزندانشان برای یادگیری، رشد، پیشرفت و رسیدن به نهایت توانشان دارند. 

آن ها نقش بزرگی در آموزش فرزندان در سال های نخست زندگی شان دارند. 

هر کودکی اولین درس هایش را در خانه و از والدینش می آموزد.

بزرگداشت این روز از ســوی مرکز ملی والدین در مقام آموزگار در شهر سنت 

لوئیس میزوری آغاز شــد. این ســازمان اولین بار در ســال ۲۰۰۱ این روز را 

به عنوان روز والدین در مقام آموزگار نام گذاری کرد، مفهومی که خیلی پیش تر 

در دهه ۱۹۷۰ در میزوری شــکل گرفت. آمــوزگاران متوجه شــده بودند که 

کودکان دوره پیش دبستانی خود را با سطوح مختلفی از آمادگی تحصیلی آغاز 

می کنند و این میزان آمادگی چیزی است که بر عملکرد آن ها در کلاس درس 

بسیار اثرگذار است. از همان ابتدا تصمیم بر این شد که در روز والدین در مقام 

آموزگار از طریق آگاهی رسانی درباره برنامه های آموزشی کودکان به گروه های 

محلی از آن ها حمایت شود. در این روز، ابزار، منابع و حمایت های لازم برای 

والدین فراهم می آید تا بتوانند به  طور مؤثر به راهنمایی کودکانشان بپردازند.

این سازمان در برخی موارد با ارائه  خدمات برای زنان باردار و خانواده هایشان، 

توانسته است فرزندان آن ها را از زمان تولد تا رسیدن به دوره دبستان همراهی 

کند. یکی از اهداف کلان این سازمان پیش گیری از کودک آزاری و کوتاهی 

و بی توجهی به آن ها، افزایش آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه و موفقیت 

آن ها، توســعه و اجرای برنامه سر زدن به خانه ها برای بهبود سلامت و ارتقای 

شرایط رفاهی خانواده های دارای فرزندان خردسال است.

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندانشــان در ۲ ســال گذشــته بسیار 

پررنگ تر هم شده است. کووید۱۹ تغییرات بی سابقه ای در میزان تأثیر والدین 

بر آموزش فرزندانشان از پیش دبستان تا دبیرستان داشته است. در دوره ای 

نیز که کرونا با ما بوده است، بسیاری از کودکان و نوجوانان در جاهای مختلف 

دنیا تحصیلشــان را چه به طور فیزیکی، چه مجازی و چه آمیزه ای از هردوی 

آن ها دنبال کرده اند. این تغییرات سبب شده اند ارتباط و حمایت بین معلمان، 

والدین و فرزاندانشان به مسئله ای به مراتب مهم تر از سال های گذشته تبدیل 

شود.

این ویروس باعث شد دست کم ۲۰ میلیون دانش آموز یک باره مجبور شوند خود 

را با روش های جدید آموزش به دور از شبکه حمایتی دوستان خود در مدرسه 

وفق دهند و مجبور باشــند با عوامل حواس پرت کنی که با آموزش مجازی در 

خانه همراه است کنار بیایند. از سوی دیگر، نقش والدین نیز از نقش حمایتی 

درگذشته پررنگ تر و مهم تر شده است. آن ها نیز یک باره به همکاران معلمان 

تبدیل شدند. بسیاری از والدین می گویند احســاس می کنند دوباره پشت 

میزهای مدرســه نشســته اند و دارند فکر می کنند چطور به سرعت حساب و 

دیفرانسیل را یاد بگیرند تا بتوانند به فرزندانشان نیز بیاموزند.

مهد علیا نواب علیه سلطانم بیگم
نگاهی به زنان مقتدر مسلمان در تاریخ ایران

عصر صفوی به عنوان دوره رسمی شــدن مذهب تشیع و دوران طلایی برخی 

هنرها و تجارت با دیگر کشــورها یکی از اعصار مهم تاریخ سیاسی و فرهنگی 

ایران به شــمار می رود. در کنار این اتفاقات فرهنگی، زنانی نیز بوده اند که 

به نوبه خود آثــار مثبتی بر جامعه گذاشــته اند. یکــی از زنان قدرتمند 

دربار صفوی سلطانم بیگم است. در حدود ســال ۱۵۱۷ میلادی در 

موصل، از قلمرو آق قویونلوها، چشم به جهان گشود. مذهبش تشیع 

بود. مهد علیا نواب علیه سلطانم بیگم دختر موسی سلطان از قبیله 

موصلوهای ترکمنان بود. پدرش بین امرای قزلباش جایگاه والایی 

داشت و خویشــاوندی آنان با تاجلی بیگم، مادر شــاه تهماسب اول، 

موجبات آن را فراهم آورد تا ســلطانم بیگم در سال ۱۵۳۰ میلادی به سن 

چهارده سالگی با شاه تهماسب اول ازدواج کند. ثمره این ازدواج محمدمیرزا، 

اســماعیل میرزا، مرادمیرزا و گوهرســلطان بیگم بود. از آنجا که تاجلی بیگم، 

مادر شاه، قصد داشت با نفوذ خود قدرت قزلباشان (یاران نزدیک صفویان) را 

در امور سیاسی از بین ببرد و قزلباشان به سوء نیت تاجلی بیگم آگاه شدند و 

در مقابل، آنان نیز شاه را به مادرش بدبین ساختند، فرجام چنین شد که بانوی 

ارشــد دربار، تاجلی بیگم، به دستور شاه تهماسب اول به شــیراز تبعید شد و 

مقام بانوی ارشد دربار به سلطانم بیگم رسید. سلطانم بیگم در تمام تصمیمات 

همــسرش وی را همراهی می کرد و مورد مشــورت شــاه قــرار می گرفت. بانو 

سلطانم بیگم به مدت ۴۵ سال ملکه قدرتمند دربار شاه تهماسب اول بود. وی 

دادگاهی سلطنتی از خود داشت که وزیری به نام خواجه ابراهیم خلیل میرزا، 

وزارت امور او را انجام می داد. سلطانم بیگم توانســت لقب مهد علیا را کسب 

کند. چون شــاه فوت کرد، درگیری بر سر جانشینی وی بود و سلطانم بیگم از 

فرزندش اسماعیل میرزا در رسیدن بر تخت شاهی حمایت کرد. البته در این 

مسیر، دختر دیگر شاه تهماسب، پریخان خانم، و همچنین طایفه موصلوها نیز 

به دلیل خویشاوندی با سلطانم بیگم وی را همراهی کردند. سرانجام طبق میل 

سلطانم بیگم امور پیش رفت و فرزندش بر تخت سلطنت تکیه زد و این چنین 

موقعیت ســلطانم بیگم به عنوان ملکه مادر در زمان شاه اسماعیل دوم تثبیت 

شد. با مرگ شاه اســماعیل دوم، ملکه مادر ســلطانم بیگم از پسر دیگرخود، 

محمد میرزا، برای رسیدن به تاج شاهنشــاهی حمایت کرد و در این مسیر نیز 

پیروز شد. عمر ســلطانم بیگم تا زمان حکمرانی نوه اش شاه عباس یکم نیز به 

درازا کشید و در دربار شاه عباس اول نیز جایگاه و مقام و منزلت والایی داشت. 

وی زنی دانشور و سیاست مدار بود و نفوذ او در زمان زنده بودن همسر و بینش 

سیاسی وی موجب آن شد تا فرزندانی از نسل وی بر تخت سلطنت بنشینند. 

بانو ســلطانم بیگم با ذکاوت بالای سیاســی، برای برقــراری ارتباطات مثبت 

میان ایران و عثمانی، مکاتباتی با همسر و دختر شاه سلیمان عثمانی داشت 

و آن ها نیز جــواب نامه های 

او را می نوشــتند. بانــوی 

دربار در کنار امور سیاســی 

به امور مذهبی نیز اهمیتی 

بســزا مــی داد. به دســتور 

ســلطانم بیگم در زمان شاه 

عبــاس اول بــه معــماری 

اماکن مذهبی توجه خاصی 

شــد و به خواســت این بانو 
حســین(ع) امــام  بــارگاه 

در کربلا بازسازی شد. علاوه 

بر این، او به منزلت وقف نیز 

آگاه بود و وقف های زیادی 

در عتبــات عالیــات از بانو 

ســلطانم بیگم باقــی مانده 

است. از دیگر کارهای مهم 

وی موقوفاتی برای روشنایی 

حرم حضرت عباس(ع) است. 

بانو ســلطانم بیگم در سال 

۱۵۹۳ میــلادی دارفانی را 

وداع گفت. به دســتور شاه 

عباس، پیکــر بانوی صفوی 

را به مشــهد منتقل کردند و 

در حرم امام رضا(ع) به خاک 

سپردند.
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۱۷  آبان  ۱۴۰۰

۲ ربیع الثانی ۱۴۴۳ شماره ۳۵۲۳



پرسش های حقوقی بانوان
  در ایــن ســتون 

بـــه پرسش های 

حقوقی مخاطبــان عزیز 

که با پیامک یا تلفن ثبت 

شــده باشــد پاســخ داده 

می شود. مخاطبان گرامی 

می توانند بــرای اطلاع بیشــتر، بــا روابط 

عمومــی شــهرآرا بــه شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱

تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامــک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 اسم پسر من حســین اســت. می خواهم  نام
امیر را به آن اضافه کنم. چه کاری باید انجام بدهم؟ 
ثبت احوال محل گفته اســت رأی دادگاه نیاز است. 

چه نامه ای باید ارائه کنم؟

با توجــه به دســتورالعمل جدید شــورای عالی 

ثبت احوال، تغییر نام کوچک توســط سازمان 

ثبــت احــوال در کمیتــه ویــژه (کمیتــه نــام) 

رســیدگی می شــود و در صورتی که مغایرتی با 

دستورالعمل های تغییر نام وجود نداشته باشد، 

با آن موافقت می شــود. در نهایــت، می توان در 

صورت عدم موفقیت برای تغییر نام توسط ثبت 

احوال، با تهیه استشهادیه برای ثبت دادخواست 

تغییر نام و رسیدگی در دادگاه اقدام کرد. 

 در صورت سلب تابعیت قهری زوجه در اثر ازدواج
با تبعه بیگانه و از دســت دادن شناســنامه ایرانی و 

فوت همسرش، زوجه می تواند برای گرفتن شناسنامه 
ایرانی اقدام کند؟

در صورتی که تابعیت زوج (شوهر) به زوجه (زن) 

به واسطه ازدواج تحمیل شده باشد، تابعیت زن با 

همه امتیازات و حقوق، پس از فوت زوج یا جدایی، 

دوباره برقرار خواهد شــد. برای این مورد، زوجه 

می تواند درخواست خود را به همراه گواهی فوت 

یا سند طلاق به وزارت امور خارجه ارائه دهد.

 متولد ۱۳۳۳ هستم و مشکل ثبت نام نامادری ام  
در شناسنامه ام به جای نام مادر مرحوم خودم است. 
پدر مرحومم به علت مشــکلاتی که با مادر مرحومم 
داشــته نام نامادری ام را موقع اخذ شناسنامه در آن 
قید کرده است و این قضیه در بحث انحصار وراثت 
اموالم ایجاد مشکل خواهد کرد. خواهشمندم راهکار 

بنده نشان و فرایند تصحیح این اشــکال را به 
دهید. 

می تــوان بــرای اصــلاح 

شناســنامه اقدام کرد. در 

صورتی کــه نامــادری در 

قید حیات هستند، هرچه 

سریعــت ر بــرای انجام 

آزمایش دی ان آی اقدام 

کنید تا بتوان با استفاده 

از آن بــه طرفیت ثبت 

احوال دادخواســت 

اصــلاح شناســنامه 

داد یا اینکه می توان 

با ارائه دلایل دیگر از جمله شهادت شهود، برای 

اثبات نفی نسب اقدام کرد.

 آیا بعد از طــلاق، زن می توانــد جهیزیه خود را
به همراه ببرد یا باید حتما جهیزیه اش مکتوب شــده 

باشد؟

استرداد جهیزیه هم با فهرست «سیاهه» و هم 

بدون آن امکان پذیر است. با توجه به اینکه زن 

مطابق قانــون وظیفه ای برای تهیــه جهیزیه 

ندارد و در صورتی که این اقدام صورت گرفته 

باشد مالکیت آن وســایل متعلق به زن است، 

چه هنگام وقــوع طلاق چه بعــد از آن، امکان 

اســترداد جهیزیــه وجــود دارد. اگر ســیاهه 

جهیزیه موجود باشد، اثبات مالکیت و استرداد 

آن ها راحت تر خواهد بود و اگر سیاهه ای تهیه 

نشده باشد، می توان با شهادت شهود یا ارائه 

فاکتور، برای استرداد جهیزیه اقدام کرد.

نگاهی به کتاب «پست شبانه» 

ناگفته های شنیدنی 
در نامه های گشوده

«پست شبانه» ششمین رمان خانم هدی برکات است، نویسنده  

لبنانــی عرب زبانــی کــه توانســت در دوازدهمیــن دوره جایزه 

بین المللی بوکر عربی عنوان اثــر برگزیده را از آن خــود کند. این کتاب 

مجموعه ای از نامه های به مقصد نرسیده  آوارگان دور از وطن است که 

به شکل رمان درآمده است. اگرچه نمی توان از اتصال نامه  ها قاطعانه نام 

رمان را بر این کتاب گذاشــت، به علت وجود تعلیق در سلسله  اتفاقات 

به هم پیوسته آن و مضمون گیرای اثر، شاید بتوان آن را در فرم متفاوت  تری 

از رمان پذیرفــت: درد دوری و رنجوری از وطن و گفــتن از ناگفته  های 

انسان  های متفاوتی که هریک جهان تازه ای از نگاهی نو به روی خواننده 

باز می کند و از رازی نگفته پرده برمی دارد.

ویژگی دیگر این کتاب آن است که امید در رگ و پی نامه  ها پنهان 

است. با آنکه نوشــته ها در عین ناامیدی و تاریکی روح و روان 

نگارنده  آن ها نوشته  شده  اند، امیدی که هریک از راوی  ها را 

به نوشتن برای عزیزش ترغیب می کند، کورسوی روشنی 

ا ست که باعث می  شود خواننده داســتان را دنبال کند، 

هرچند می  داننــد ممکن اســت نامه به مقصد نرســد. 

به همین دلیل، در «پست شــبانه»، تنها مسئله «گفتن» 

است، به منزله  امید به بخشش و بهبودی شرایط و رهایی 

از مخمصه ای که راوی در آن دست  و پا می زند. در حقیقت، 

نویسنده مجموعه اعترافاتی را گرد هم آورده  است که راوی 

به امید بخشــش، گناهانش را اقرار می کند و بــا این حال، 

می داند که گاهی رسیدن نامه به مقصد ممکن است به قیمت 

جانش تمام شود.

از طرفی، این مجموعه  نامه ها نوشــته  هایی اســت که نگاهــی گذرا و 

نه چندان عمیق به سرنوشــت نامعلوم نویســنده آن ها می اندازد و گریزی 

به انســان درمانده و وامانده  می  زند که اگرچه همه  مسائل اساسی برایش 

روی ریلی واحد و مشخص حرکت می کند، به مقصد نمی رسد. سرنوشت 

هریک از راوی  ها جدا و بی ربط به یکدیگر است و شاید بتوان تنها نخ اتصال 

نامرئی میان آن ها را دوری و مهجوری از وطن و تقاضای عفو گناهانشــان 

تلقی کرد، مجموعه نوشته  هایی که شاید تنها برای این نوشته  شده  اند که 

گفته شوند، آن هم به مخاطبانی که اگر آن راز مگو را بدانند، معلوم نیست 

چه اتفاقی بر سر نگارنده  نامه خواهند آورد. بنابراین نتیجه دانستن آن راز 

مگو تنها بخشیدن نیست، بلکه شاید ناخواسته نفرت و انزجار ایجاد کند.

از طرفی، گاهی فرستنده  نامه تنفری عجیب از گیرنده  دارد، اما در عین حال، 

او را دوست دارد. مرز باریک میان عشق و نفرت، دوری از وطن و احساس 

یگانگی و نزدیکی با آن، هم چنین رازهای نگفته ای که نوشته و ثبت می شوند 

و بسیاری از این موارد، همگی، تضادهایی است که سبب می شود این اثر 

متفاوت را خواندنی کند.

وجود ابهام در نامه ها گاهی ســبب کندشــدن ریتم داســتان می شــود. 

هیچ کدام از نامه ها به فرستنده  اصلی نامه ارسال نمی شود، بلکه در جایی 

پنهان می شود. بنابراین سرنوشت نامعلوم نامه  ها سبب می شود نگارنده 

بعدی نامه آن را بیابد و تأثیر بخشی از راوی آن بر نویسنده ی بعدی سبب 

ایجاد احســاس هم ذات پنداری در او می شــود، احساسی که خود سبب 

به هم پیوستگی آن ها شده  است به طوری که انگار کسی نوشته نویسنده  نامه 

را خوانده، فهمیده و او را بخشیده  است حتی اگر او مخاطب خاصش نباشد.

بنابراین وجه مشترک همه راوی  ها گناهکار بودنشان است که باعث می  شود 

راوی قبلی را درک  کنند و جرئت دســت به قلم بردن و گفــتن از حقایق را 

به خود بدهند. به عبارتی، اولین نویسنده  نامه شهامت گفتن از گناهان را 

در دیگران برمی  انگیزد، اما نکته  شایان توجه این است که هویت راوی  ها 

مجهول  است. به عبارتی، شخصیت  ها همگی بی نام ونشان اند و یکدیگر را 

با نام های «پدر»، «مادر»، «برادر» و ... یاد می کنند.

«پست شبانه» پســت مخفیانه نامه هایی برآمده از دل است که تنها برای 

«گفتن» و «تهی کردن خود» و سبکبال شدن به امید رهایی از رنج ها نوشته 

شده اند به  طوری که گاهی برخی نگارنده ها به نابخشودنی بودن اعمال 

خود اشاره می کنند و در عین حال، باز هم نیاز به بخشش دارند و عمل خود 

را به گونه ای توجیه می کنند که نشان از تنهایی و انزوای انسان درگیر جنگ 

اســت، انســانی که چاره ای جز فاش کردن حقایق زندگی خصوصی  اش 

ندیده و دست به قلم برده  است.

شھرزاد نگار موقر مقدم
 فعال فرهنگی

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 
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۱۷  آبان  ۱۴۰۰
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حمیده وحیدی

پست شبانه 
 نویسنده: هدی برکات

«پست شبانه» ششمین رمان خانم هدی برکات است، نویسنده  

لبنانــی عرب زبانــی کــه توانســت در دوازدهمیــن دوره جایزه 

بین المللی بوکر عربی عنوان اثــر برگزیده را از آن خــود کند. این کتاب 

مجموعه ای از نامه های به مقصد نرسیده  آوارگان دور از وطن است که 

به شکل رمان درآمده است. اگرچه نمی توان از اتصال نامه  ها قاطعانه نام 

رمان را بر این کتاب گذاشــت، به علت وجود تعلیق در سلسله  اتفاقات 

به هم پیوسته آن و مضمون گیرای اثر، شاید بتوان آن را در فرم متفاوت  تری 

از رمان پذیرفــت: درد دوری و رنجوری از وطن و گفــتن از ناگفته  های 

انسان  های متفاوتی که هریک جهان تازه ای از نگاهی نو به روی خواننده 

باز می کند و از رازی نگفته پرده برمی دارد.

ویژگی دیگر این کتاب آن است که امید در رگ و پی نامه  ها پنهان 


